
امیربیگـی: خانم راسـتی چه سـوابقی داریـد و مهم ترین 
دغدغـه شـما در دنیای هنر چیسـت؟

راسـتی: من فلسـفه خوانده ام، سـابقة پژوهش  و تدریـس در این 
زمینـه داشـته  و ایـن حـوزه را بـه طـور جـدی دنبـال نمـوده ام. از 
سـال ۹۲ وارد حـوزة فلسـفه هنـر و دنیـای هنـر شـده ام. حضـور 
جـدی مـن در هنـر، از سـال ۹۵ و زمانـی کـه بـه عنـوان مدیـر 
گالـری هپتـا فعالیـت می کـردم، آغـاز شـد. سـال ۹7 از هپتـا جدا 
شـدم و در سـال های ۹7 و ۹۸ بـا گالری هـای مختلفی به خصوص 
در شـهر شـیراز، بـه عنـوان کیوریتور همـکاری داشـتم. در نهایت 
از سـال ۹۸ بـه گـروه گالـری شـریف پیوسـتم. امـا بـا توجـه بـه 
اتفاقـات سیاسـی-اجتماعی آن دوران و همینطـور شـیوع پاندمی، 
آغـاز فعالیـت رسـمی ایـن گالـری بـا تأخیـر زیـادی همـراه شـد. 
بنابرایـن شـروع فعالیـت مـا در گالـری شـریف، از مـرداد ۹۹ بـود. 
اولیـن نمایشـگاه ما تحت عنوان »جنب سـینا اطهـر«  مجموعه ای 
از ویدیـوآرت و چیدمـان1 بـود کـه چیدمـان آن توسـط محمـود 
مکتبـی اجـرا شـد. نـام چیدمـان »عاشـقان بـی مـزار« بـود و بـه 
مـدت یـک هفتـه در گالـری برگزار شـد. بـا توجه به شـرایطی که 
در آن دوران بـه دلیـلِ بـودن در همسـایگی سـینا اطهـر و اتفاقات 

پیـش آمـده وجود داشـت، آثـار محمـود مکتبی خاص و متناسـب 
بودند. از تابسـتان سـال ۹۹ تا هم اکنون که مشـغول صحبت باهم 
هسـتیم، تقریبـا بـه طـور مرتـب در شـریف نمایشـگاه داشـته ایم. 
رونـدی کـه در شـریف پیـش گرفتیـم، فعالیـت و تمرکـز بـر آثـار 
هنرمنـدان جـوان و نوخاسـته۲ بـوده اسـت. روندی که من پیشـتر 
در هپتـا نیـز سـابقه آن را داشـته ام. هنرمندان جوان و مسـتعدی 
کـه گاهـی اولین نمایشـگاه گروهی خـود را ارائه می دهنـد. درواقع 
شناسـایی هنرمنـدان و همراهـی  با آن هـا برای ورود بـه وادی هنر 

از مهمتریـن دغدغه هـای مـا بـه حسـاب می آیـد.

امیربیگـی: ورود شـما به این حـوزة مدیریتی یـک اتفاق 
بود یا یـک تصمیـم آگاهانه؟ 

راسـتی: فکـر می کنـم »اتفـاق« از آن جایـی کـه خیلـی وقت هـا 
آگاهانـه  بـا »انتخـاب« همـراه می شـود، پـس می توانـد تصمیـم 
هـم محسـوب شـود و بـه نظـرم دو موضـوع جـدا و متقابـل هـم 
نیسـتند. ورود بـه ایـن حـوزه، برای مـن اتفاقی بود کـه درعین حال 
تصمیـم آگاهانـه ای هـم پشـت آن وجـود داشـت و درواقـع خـودم 
هـم می خواسـتم کـه ایـن اتفـاق بیفتـد و بـه دنبالـش بـودم. البته 
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به هرحـال وقتـی کسـی کاری را شـروع می کنـد و در آن حـوزه 
تجربـه زیـادی ندارد، شـاید به همـه زوایای آن آگاه نباشـد؛ من هم 
زمانـی کـه می خواسـتم مدیر گالـری هپتا شـوم، مسـائل مربوط به 
هنرمنـدان را بـه ایـن وضوح فعلی نمی دیـدم، درحالی کـه وقتی به 
گالری شـریف آمدم، مسـائل این حـوزه برایم خیلی شـفاف تر بودند 
و بـه وضـوح می دانسـتم مسـیر پیش رو چقـدر می تواند سـخت تر از 
چیـزی باشـد کـه در مرحله نخسـت به چشـم می آمد. بـه طورکلی 
ورودم بـه ایـن حـوزه، تصمیمی اتفاقـی و درعین حـال آگاهانه بود.

امیربیگـی: اساسـاً تعریفتـان از یـک گالری دار چیسـت؟ 
بـه بـاور شـما کلمـه »مدیـر گالـری« در همـه صنـوف به 
یـک معناسـت و یک رونـد مشـخصِ از پیش تعیین شـده 

؟ ست ا

راسـتی: »گالری« یـک واژه عام اسـت. فروشـگاه های ماشـین، 

وسـایل هنـری و حتـی بوتیک هـا هـم اسـم گالـری را روی خـود 
می گذارنـد. درواقـع بـا بـه کار بردن ایـن کلمه، روی این مسـئله 
تأکیـد می شـود کـه در ایـن مـکان چیـزی بـرای دیـدن و عرضه 
وجـود دارد. بنابرایـن ممکـن اسـت در ایـن عرضـه، مسـئله مالی 
هـم درمیـان باشـد. امـا موضـوع صحبـت مـا درواقـع »گالـری 
را  زیبـا3،   هنرهـای  موضـوع  کـه  گالـری  یـک  اسـت.  هنـری« 
 commercial art gallery تقسـیم بندی  و  می کنـد  دنبـال 
اسـت.  مشـخص  آن  تعریفـی   حـدود  نتیجـه  در  قرارمی گیـرد. 
تعریف هـای شـغلی در گالـری می توانـد تنـوع بپذیرد؛ بـه عبارتی 
گالـری یـک فضایـی هنـری  اسـت و برحسـب مراتـب خاصی که 
گالـری تعریـف کرده اسـت، پیش مـی رود. بـرای همیـن عناوینی 
ماننـد دسـتیار4، مدیـر هنـری۵ وغیـره تعریـف می شـوند. مثـا 
بعضـی از گالری هـا، مدیـر اجرایـی خـود را از مدیـر هنـری جـدا 
کیوریتـور  چنـد  بـا  هنـری،  مدیـر  به جـای  بعضی هـا  می کننـد. 
همـکاری می کننـد یـا مشـاور هنـری دارنـد و درواقع همـه این ها 
بسـتگی بـه همان مراتبـی دارد که گالـری تعیین می کنـد. تعریف 
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مـن از یـک »مدیـر گالـری« -کـه فکـر می  کنـم تعریفـی نسـبتاً 
مـورد پذیـرش باشـد- چنین اسـت؛ کسـی اسـت کـه برنامه روز 
بـه روز یک گالـری را می چیند و نمایشـگاه های گالـری را برگزار 
می کنـد، بـا هنرمنـدان مختلف در ارتبـاط اسـت، راهنمایی هایی 
را بـه هنرمنـدان در پیشـبرد آثـار و نمایشـگاه ها ارائـه می دهـد 
و روی مسـئله فـروش6، معرفـی هنرمنـد7، شناسـایی هنرمنـدان 
جدیـد و مسـتعد تمرکـز دارد. بـه طورکلـی تعریـف شـغلی مدیر 
گالـری از نظـر مـن در ایـن موضوعـات می گنجـد. البتـه مـوارد 
دیگـری نیـز می توانـد همـراه ایـن مجموعـه وظایف باشـد؛ اینکه 
مدیـر گالـری ماننـد حلقـه ای بیـن هنرمنـد و دنیـای فـروش یـا 
هنرمنـد و منتقـد یـا هنرمنـد و بیننـده عمـل می کنـد و ایـن 
تعریف هـا می توانـد بـرای هـر مدیر گالـری ای متفـاوت و منحصر 
بـه فـرد باشـد. بـه عنـوان مثـال از آنجایی که مـن بـا هنرمندان 
جـوان کار می کنـم، بخـش عمـده ای از زمـان کاری خـود را بـا 
آنهـا درمـورد کارهایشـان صحبت می کنـم. حتی گاهی پیشـنهاد 
می دهـم بـا یکدیگـر مقالـه ای در رابطه بـا موضوع مـورد عاقه او 
بخوانیـم. گاهـی با اسـتفاده از روابط یا دوسـتانی که دارم، سـعی 
می کنـم هنرمنـدان را بـا کیوریتورهـای مختلـف یـا متخصصـان 
حـوزه نظـری آشـنا کنم تـا بتوانند به بهتر شـدن مسـیر هنرمند 

کمکـی کننـد. درواقـع این مـوارد را هـم بخشـی از تعریف کاری 
خـودم درنظـر گرفته ام.

امیربیگـی: تا چـه میزان مسـئولیت مدیر گالـری در ایران 
را همسـو با سـایر کشـورها می دانید و شـباهت یـا تفاوتی 

در آن احسـاس می کنید؟

راسـتی: رونـد گالـری داری در ایران و خـارج از ایـران تفاوت هایی 
دارد. چنان چـه در خـود ایـران نیـز از یـک گالـری به گالـری دیگر 
تفـاوت دارد. ایـن مسـئله وابسـته بـه تعریفـی اسـت کـه گالـری از 
برنامـه۸ خـود مـورد نظـر دارد یـا بـه عبـارت دقیق تـر چـه دیدگاه 
و مسـیری را بـرای خـود تعییـن کـرده اسـت. امـا بـه هرحـال یک 
مفهـوم کلـی وجـود دارد کـه تحـت آن گالری هـا می تواننـد بـا هم 
ارتبـاط بگیرنـد و مـنِ مدیـر گالـری در اینجـا و مدیر گالـری دیگر 
در جایـی دیگـر را همسـو می کند. درواقـع می توان گفـت در حوزة 
گالـری داری، یـک کل ثابـت وجـود دارد امـا سـلیقه های متفاوتـی 
هـم در آن تأثیـر می گذارنـد. مثا اینکه نمایشـگاه ها چطـور برگزار 
شـوند، هنرمندان چطور شناسـایی و معرفی شـوند و مسـئله فروش 

تصویر ۲. جهانبخش امیربیگی، لنا یکتا، »هرآنچه هست«، هنرچیدمان، 1400
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بـه چـه صـورت باشـد. همچنیـن ممکـن اسـت تصمیم گیری ها به 
عهـده یـک نفـر و یـا چند نفر باشـد.

امیربیگـی: نظرتان درمـورد این جمله که »یـک گالری دار 
اسـت«  هنـری  اثـر  و  هنرمنـد  یـک  مخاطـب حرفـه ای 

؟  چیست

راسـتی: فکر می کنم جمله بسـیار درسـتی اسـت. مدیر گالری، 
از اولیـن کسـانی اسـت کـه مخاطـب هنرمند قـرار می گیـرد. این 
مسـئله خـاص در مـورد هنرمندانـی کـه بـا آن هـا کار می کنیـم، 
رونـد  و  آثـار  درمـورد  سـاعت ها  مـا  می یابـد؛  مهم تـری  جنبـه 
کاری گفت وگـو کرده ایـم؛ زمانـی را بـا هـم سـپری کرده ایـم و 
مسـیری مشـترک را بـا هـم پیموده ایـم؛ از ایـن جهـت طبیعـی 
اسـت کـه هنرمنـد، گالـری دار را از اولیـن مخاطبان آثـارش بداند. 
هرچنـد در ایـن میـان بایـد تفکیکـی را هـم قایـل باشـیم؛ این که 
در برخـورد بـا یـک اثـر هنـری نظـر شـخصی مـن به عنـوان یک 
مخاطـب هنـر می توانـد بـا نظـر مـن به عنـوان یـک گالـری دار یا 
مدیـر هنـری تفاوت هایـی داشـته باشـد. مخاطـب یک اثـر هنری 
می توانـد بـدون در نظـر گرفتـن هیچ معیـاری خـارج از معیارهای 
هنـری و زیبایی شناسـانه، بـا یـک اثـر روبرو شـود. از سـوی دیگر 
بـدون داشـتن هیـچ دل  مشـغولی خاصـی که نظـر من چـه تأثیر 
منفـی یـا مثبتـی بـر رونـد کاری هنرمنـد دارد، می توانـد آزادانـه 
نظـرش را بگویـد. امـا در مـورد مدیـر هنری یـا گالری دار شـرایط 
بـه ایـن سـادگی نیسـت؛ یـک مدیـر گالـری نیـاز اسـت خیلـی 
از فاکتورهـا را درنظـر بگیـرد. مثـا اینکـه در مجموعـه جدیـد 
هنرمنـد، خاقیـت یک هنرمند نسـبت به کارهـای دیگرش چطور 
نشـان داده شده اسـت یـا اینکـه مواجهـه بازار هنـر با اثـر هنرمند 
بـه چـه صـورت خواهـد بـود )هرچنـد مارکـت نمی توانـد و نبایـد 
بنابرایـن خیلـی وقت هـا  مشـخص کننده عمـل هنرمنـد باشـد(. 
بـرای یـک مدیـر هنـری مسـئله فقـط ایـن مخاطـبِ هنـر بـودن 
نیسـت؛ مسـئله این  اسـت کـه من یک مدیـر هنری هسـتم و باید 
ایـن دو موضـوع را باهـم همسـو کنـم. در اینجا کار کمـی متفاوت 
می شـود، چـرا کـه تو بـا هنرمنـد در ارتباطـی و می دانـی که نظر 
تـو می توانـد تعیین کننـده مـوارد مهمـی در هنرمنـد باشـد. بـه 
همین خاطـر خیلـی وقت هـا مجبـوری وارد گفت وگو هایـی شـوی 
و بـرای هنرمنـد مشـخص کنـی کـه مـن به عنـوان یـک مخاطب 
چـه دیدگاهـی دارم و بـه عنـوان یـک مدیـر هنـری کـه روندی را 
بـرای تـو درنظـر گرفتـه ام، این قضیه را به شـکل دیگـری می بینم 
و بیـان می کنـم. معتقـدم کـه خـود هنرمند بایـد تعییـن کند که 
بـه کـدام دیـدگاه اهمیـت بیشـتری می دهـد. البتـه تجربـه مـن 

ایـن اسـت کـه خـود هنرمنـدان سـعی می کننـد ایـن دو را بهـم 
نزدیـک کننـد. خیلـی وقت هـا ایـن دو دیـدگاه هـم بـه یکدیگـر 
بسـیار نزدیک انـد، چـون بهرحـال ایـن موضـوع بـرای هنرمنـدی 
کـه مسـیری را طـی کـرده و تأملی بر آثـار و روند کاریش داشـته، 
مشـخص اسـت. یـک هنرمند خـوب همیشـه می تواند راه سـومی 

پیـدا کنـد کـه هـردوی ایـن نظرهـا را در خود داشـته باشـد.

امیربیگـی: بقـای یـک گالـری را در داشـتن کدام یـک از 
مخاطبـان می دانیـد؟ )مخاطـب خریـدار، مخاطـب بیننـده، 
مخاطـب منتقـد( و به باور شـما چـه رابطـه ای در این مثلث 

در جریـان اسـت؟

راسـتی: پیـش از این که دربـاره مسـئله مخاطب که بـه باور من 
رکـن مهمـی در فضـای هنـر اسـت، صحبـت کنیـم، می خواهم با 
مطـرح کـردن تمثیلـی از نیچـه وارد ایـن بحث شـوم. نیچه تحت 
عنوان »سـه دگردیسـی جان« و با اسـتفاده از تمثیل »شـتر، شیر، 
کـودک« در کتـاب »چنیـن گفـت زرتشـت« بـرای جـان آدمـی 
سـه دگردیسـی را بیـان می کنـد؛ زمانـی کـه جـان شـتر اسـت و 
زمانـی کـه شـیر می شـود و آن گاه که به کـودک تبدیل می شـود. 
جـان زمانـی شـتر اسـت کـه پینه هـای کهنـه باورهـای قدیمی و 
دیدگاه هـا و تفکراتـی را کـه خانواده، جامعه، سیاسـت و گفتمان ها 
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بـر او بـار کرده انـد، بـا خـود دارد. اما جان شـیر می شـود، از قید و 
بندهـای تحمیلـی رهـا می شـود و این پینه هـا و باورهـای کهنه را 
مـی درد. در نهایـت نیـز جان کودک می شـود، از نو نـگاه می کند و 
می آمـوزد. ایـن تمثیل همیشـه بـرای من یادآور زیسـتن و حرکت 
کـردن در مسـیر هنـر اسـت؛ هنـر به سـان آنچـه بـه تـو شـناخت 
و فهـم دیگرگونـه ای از جهـان و زندگـی می دهـد، راهـی را در 
دگردیسـی مـا می گشـاید و هنرمنـد و مخاطب هنر هـر دو در این 
مسـیر قـدم برمی دارنـد. بخشـی از ایـن مسـیر بـه ویـژه آن جا که 
سـخن از دگردیسـی سـوم اسـت، با همراهـی هنرمنـد و مخاطب 
بهتـر طـی می گـردد. این گونـه که هـم مخاطـب در مواجهـه با اثر 
هنرمنـد و هـم هنرمنـد در برابـر نظـرات مخاطبـان، وارد دیالوگـی 
می شـوند کـه دوبـاره دیـدن و شـناختن را تسـهیل می کنـد. در 
حقیقـت اگـر بخواهـم به سـوال بازگـردم بایـد بگویم کـه مخاطب 
نـه فقـط بـرای گالـری، بلکـه بـرای هنرمند نیـز نقش مهمـی را به 
عهـده دارد. فکـر می کنـم به مخاطبـان نمی  توان با ایـن تمایزی که 
بینشـان قائل شـده ای نگاه کرد. یـک گالری باید مخاطبانی داشـته 
باشـد کـه پیگیرانـه برنامه های گالـری را دنبـال کنند یـا خریداران 
و کلکتورهایـی بـا گالـری ارتبـاط باشـند یـا منتقدانی کـه مخاطب 

گالـری انـد. هر سـه ایـن مخاطبان بـرای گالـری مهم اند. 
نقـش بیننـده و کلکتـور تا حد زیادی در هنر شـناخته شـده اسـت 
امـا متأسـفانه دسـت کم در ایـران، نقـش منتقدان پررنگ نیسـت و 
اگـر ایـن نقـش پررنگ تـر و جدی تـر بود، می توانسـت اتفـاق خیلی 
خوبی باشـد. منتقد چشـم سـومی اسـت که اثری را می بینـد و اگر 
بتوانـد کارش را درسـت انجـام دهد، هـم در روند گالـری و هنرمند 
تأثیرگـذار خواهـد بود و هم در بیننده ای که شـاید آنقـدر در زمینه 
هنـر اطاعات نداشـته باشـد؛ یعنی بیننـده و کلکتور نیـز می توانند 
بـا یـک عینـک دقیق تـر و از منظـری جدید اثـر هنـری را ببینند و 
از ایـن طریـق منتقـد می توانـد روی درک جمعـی مـا از هنـر تأثیر 

بگذارد. 
در جمع بنـدی سـوال، باید بگویـم این مخاطبان، همه بـرای گالری 
مهـم انـد؛ مخاطـب بیننـده مهـم اسـت و آن گفت وگویی کـه قرار 
اسـت بیـن هنرمنـد و مخاطـب صـورت بگیـرد، بـا حضـور بیننـده 
بیشـتر و بهتـر شـکل می گیرد. خریدار مهم اسـت، به ایـن دلیل که 
بخشـی از گالری در نسـبت با مسـایل اقتصادی اسـت؛ درعین حال 
کـه بـرای گالـری مسـئله فعالیـت فرهنگـی اهمیـت زیـادی دارد، 
امـا بـه هرحـال بقـای گالـری و هنرمنـد به اقتصاد وابسـته اسـت و 
مخاطـب منتقد نیز از آن سـبب کـه باعث ارتقا و بهبـود کار گالری 

اسـت، مخاطب مهمی اسـت.

امیربیگـی: به نظـرم همیـن یکنواختـی ای که در شـرایط هنری 
ایـران وجـود دارد و اینکه همه آثار تقریبا شـبیه هم هسـتند و تنها 

درصـد کمـی ممکن اسـت چیـز جدیدی برای ارائه داشـته باشـند، 
بخاطـر نبـود منتقـد متخصص بـه تعداد کافی  اسـت. اگـر منتقدی 
باشـد کـه بتوانـد به خوبـی نقـد کنـد و بنویسـد، مـن فکـر می کنم 
هنرمنـدان و گالری دارهـا هـم بیشـتر کارهـای متفاوت تـری ارائـه 
می دهنـد. بنظـرم این داسـتان نبایـد در همین مرحله باقـی بماند، 

چـرا که مراحـل بالاتـری هم وجـود دارند. 

راسـتی: دقیقـا همینطـور اسـت و فکـر می کنـم ایـن موضـوع 
می توانـد بخاطـر اتفاقاتـی کـه در سـال های اخیـر هـم افتاده اسـت 
باشـد. ایـن مسـئله کـه منتقـد بایـد نیـش و نـوش را باهم داشـته 
باشـد، بسـیار مهـم اسـت؛ یعنـی وقتـی منتقـد کار ارزشـمندی را 
می بینـد کـه ایراداتـی هـم دارد، هـردو را بایـد بتوانـد نشـان دهد؛ 
هـم خوبی های کار را نشـان بدهـد، نه فقط بـرای دلگرمی هنرمند، 
بلکـه تـا مخاطبـانِ اثـر هم متوجه شـوند که چـه مـواردی می تواند 
نقطـه قـوت کار باشـد و هـم جنبه هـای ضعـف آثـار را، هـم بـرای 

آگاهـی هنرمنـد و هـم آگاهی بیننـدگان.

امیربیگـی: منتقـد حتـی می توانـد سـلیقه خریـدار را هم رشـد 
دهـد و معیـار خـوب بـودن یـک اثر هنـری بهتر مشـخص  شـود و 
خریـدار هـم بتواند درسـت تر تصمیم بگیـرد. پس بـرای همه ارکان 

مثلـث مفیـد خواهدبود.

راسـتی: بله و به همین خاطر اسـت که ارکان این مثلث هرسـه در 
کنارهـم هسـتند و هرچقـدر که ایـن تصویـر بتواند متوازن تر شـکل 

بگیـرد، رخدادهـای بهتری را شـاهد خواهیم بود.

امیربیگـی: سـوالی کـه در اینجـا مطـرح می شـود ایـن اسـت که 
در ایـن حلقـه، هنرمنـد و گالـری دار بهرحـال نفعی دارنـد، اما منتقد 
چطـور؟ بنظـرم یکـی از دلایلی کـه ما کمتـر منتقد حرفـه ای داریم 
همیـن اسـت. مثا من به عنوان کسـی کـه پژوهش هنـر می خوانم، 
می دانـم کـه نوشـتن نقـد درسـت بهرحـال زمانـی بـرای مطالعـه و 
شـناخت می طلبـد. مسـلماً آن شـخصی کـه درحـال گذرانـدن روند 
مطالعاتـی اسـت و نقـد را می نویسـد، نیـاز بـه بـرآوردن هزینه هـای 
زندگـی خـود هـم دارد. پـس ایـن ضعفی کـه در ایـران وجـود دارد، 

باعـث کمرنگ شـدن نقـش منتقـد خواهدبود. 

راسـتی: شـاید ایـن موضـوع بـه اینکه مـا کمتر مجلـه یا بـه طور 
کلـی فعالیـت جـدی، جـدای  از گالـری، در وادی هنـر داریـم هـم 
مربوط می شـود. البته نوشـتن نقد مثا در ادبیات بیشـتر از تجسمی 
رایـج اسـت. حتـی در ایـن زمینـه سـایت های تخصصـی هـم وجود 
دارنـد کـه طیف گسـترده ای از افراد نقدهـا و نظرات خـود را درمورد 

گفــــت و گـــو بـــا مـــریـــم راســــتـــی
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کتاب هـای مختلـف می نویسـند و نویسـنده  هـر نقـد حق التحریـری 
مشـخص دارنـد. ما به این سـبک در هنرهـای کمتر رسـانه ای داریم. 
یکـی از دلایـل این اسـت کـه مخاطبانی کـه در هنر هسـتند، خیلی 
پیگیـر ایـن نیسـتند کـه مطالعـه ای پسـینی یـا پیشـینی درمـورد 
نمایشـگاه ها داشـته باشـند. دلیـل دوم ایـن اسـت کـه در هنرهـای 
تجسـمی ماحظاتـی وجـود دارد کـه در دنیـای ادبیـات کمتـر آن ها 
را می بینیـم. همچنیـن تعـداد مخاطبـان ادبیـات بسـیار بیشـتر از 
مخاطبـان تجسـمی هسـتند و زمینـه و فضـای ادبیات هـم به خاطر 
قدمت بیشـتر، امکان ایجاد ارتباط بیشـتر، دردسـترس بودن و خیلی 
مـوارد دیگـر، گسـترده تر اسـت. بنابراین برای حضور بیشـتر منتقدان 

نیـاز اسـت سـاز وکاری طراحی شـود.

 امیربیگـی: به نظـر شـما مخاطبـان از هنرمنـد و گالری چه 
دارند؟ توقعـی 

راسـتی: هـر مخاطبـی بـا گـزاره ای پیشـینی بـا یـک نمایشـگاه 

برخـورد می کنـد؛ یعنی ایـن گزاره که »یـک نمایشـگاه باید خوب 
باشـد«. امـا ایـن »خـوب بـودن« بسـیار مبهـم اسـت و می توانـد 
طیفـی از معانـی مختلـف را شـامل شـود  و از یـک نمایـش بـه 
نمایـش دیگـر متفـاوت باشـد. بنابرایـن همان گونـه کـه نمی تـوان 
معنـی مشـخصی به ایـن »خوب بـودن« نسـبت داد، نمی تـوان به 
طـور دقیق مشـخص کـرد که مخاطـب از هنرمند و گالـری دار چه 
انتظـاری دارد. چـون ایـن انتظـار از یـک رویـداد بـه رویـداد دیگر 
می توانـد متفـاوت باشـد. البتـه می توان بـه معیارهایی کلی اشـاره 
کـرد: اینکـه گالـری بایـد در همراهـی و نمایـش دادن آثـار موفـق 
عمـل کنـد و فضـای درسـتی را بـرای نمایـش آثـار هنـری ایجـاد 
کـرده  باشـد. در مسـائل اجرایـی مثـل زمان بنـدی، اطاع رسـانی و 
همـه  مـواردی که به گالـری مربوط می شـود، حرفه ای رفتـار کند. 
همچنیـن دربـاره هنرمنـد هم می تـوان گفت که مجموعـه ای ارائه 
کنـد کـه از لحـاظ فرمی و محتوایـی خاقانه باشـد و روند کاری او 
از یـک نمایشـگاه به نمایشـگاه دیگـر نوآورانه باشـد و بیننـده را با 
خـود همـراه کنـد. اما چنانچـه در همین عبـارات هم دقـت کنید، 
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تمـام ایـن انتظـارات در قالـب مفاهیمـی کلـی بیـان شـده اند که 
تدقیـق آن هـا از یـک نمایـش به نمایشـی دیگـر و از یـک هنرمند 
بـه هنرمنـدی دیگر متفاوت اسـت. اگر توانسـته باشـم مقصودم را 
بـه درسـتی بیان کنـم، از نوعی نسـبی گرایی۹ صحبـت می کنم که 
هرگونـه خواسـته یـا توقـع مخاطـب را در نسـبت بـا دیالوگـی که 
بیـن مخاطـب و گالـری و هنرمند شـکل گرفته، می سـنجد. معیار 
یـا خواسـت مخاطـب در برخـورد و تعامـل بـا نمایشـگاه و بـه تبعِ 
آن گالـری و هنرمنـد شـکل می گیـرد. در نظـر داشـته باشـید که 
مخاطـب بـرای دیـدن گالـری بـه گالـری نمی آید و هدفـش دیدن 
آثـار هنرمنـد اسـت، بنابرایـن توقعـی که می توانـد از گالری داشـته 

باشـد، در ایـن مـورد همسـو با خواسـت او از هنرمند اسـت. 

امیربیگـی: آثـار مخاطـب محـور و تعاملی کـه در ایران 
گاهاً شـاهد آن هسـتیم را چگونه تفسـیر می کنید؟ و به 
باور شـما مخاطبان چقـدر با این نـوع از هنر آشـنا بوده 

و در رونـد آن دخیل هسـتند؟

راسـتی: اگر بخواهم به همین سـیاق واژه گزینی تو پایبند باشـم، 
بایـد بگویـم به نظر مـن تمامـی پروژه های هنری بـه نوعی مخاطب 
محورانـد؛ وقتـی هنرمنـد تصمیـم می گیرد کـه پـروژه ای را نمایش 
دهـد، یعنـی بـه مخاطبـی فکـر کـرده و بـرای او دسـت کم نقـش 

دیـدن را در نظـر گرفتـه. اما تعاملی10 چیزی بیـش از دیدن را طلب 
می کنـد. یعنـی از بیننـدگان یـا شـماری از بیننـدگان می خواهـد 
کـه فقـط بیننـده نباشـند، بلکـه دخالـت و شـرکت آنـان در رونـد 
پـروژه مهـم اسـت. سـوای محتـوای یـک پـروژه تعاملـی، کـه برای 
مشـارکت کننده بسـیار مهـم می شـود، اینکه تـو به عنـوان هنرمند 
پـروژه چگونـه بیننـده را به مشـارکت ترغیـب کنی، مسـئله مهمی 
اسـت. طبـق تعریـف شـکل گیری یـک اثـر تعاملـی بـه مشـارکت 
دیگران وابسـته اسـت، پـس ترغیب مخاطـب به مشـارکت در رکن 
مهمـی اسـت. در فضـای هنری ایـران، زمـان زیادی نیسـت که این 
پروژه هـا رواج یافتـه اسـت. بـا این حـال فکـر می کنم کـه مخاطبان 
از ایـن نـوع نمایـش اسـتقبال می کننـد. البتـه نبایـد فرامـوش کرد 
کـه رسـانه های جمعـی بـه ویـژه اینسـتاگرام و آشـنایی مخاطبـان 
ایرانـی با کسـانی مثـل آبراموویچ و وایرال شـدن متعـدد ویدیوهای 
او، هم در این اسـتقبال موثر اسـت. سـوای اینکه کارهای آبراموویچ 
را دوسـت داشـته باشـیم یـا نـه، تالی فاسـد ایـن جریان این اسـت 
کـه ذهن بیننده سـوگیری خاصی پیـدا می کند و فقـط نوع خاصی 
از پروژه هـای هنـری تعاملـی را می پذیـرد. گرچـه بـا گـذر زمـان 
ایـن مسـئله رفـع می شـود، امـا بـرای هنرمنـدی کـه بخواهـد کار 
خاقانـه ای انجـام دهـد، کار را اندکـی دشـوار خواهـد کـرد. چـون 
مخاطـب آشـنایی کمتـری بـا کار او دارد. یعنـی دوبـاره به مسـئله 
مخاطـب و تعامل او در پروژه بازگشـتیم که بـار آن بر دوش هنرمند 

است.

امیربیگـی: بـرای انتخـاب هنرمنـدان خـود و پروژه های 
اجرایـی گالری، چه میـزان به فعال کـردن نقش مخاطب 

می دهید؟ اهمیـت 

راسـتی: هر گالری ای برنامـه خاصی دارد کـه آن را در روند کاری 
خـود اجـرا می کنـد. درواقع براسـاس برنامه  ای که از قبـل برای خود 
درنظـر گرفتـه، پیـش مـی رود. بنابرایـن هنگامی که مـا می خواهیم 
پـروژه ای را آغـاز کنیـم و یـا بـا هنرمنـد خاصـی کار کنیـم، خیلی 
بیشـتر از اینکـه بـه مخاطب فکـر کنیم، بـه اینکه این کار آیـا در آن 
چارچوبـی کـه بـرای گالـری داریـم یـا چیزی که اسـم هنـر را روی 
آن می گذاریـم می گنجـد یـا نـه، نگاه می کنیـم تا مسـئله مخاطب. 
مـن فکـر می کنـم در انتخاب یک پـروژه، مخاطب خیلـی مورد  نظر 
گالری نباشـد و چیزی که خیلی بیشـتر مدنظر اسـت، خودِ هنرمند 
و اثـر هنـری اش خواهنـد بـود. مخاطب می تواند براسـاس خواسـت 
خـود انتخـاب کنـد کـه از نمایشـگاهی بازدیـد کنـد یا نکنـد. البته 
همین طور که در روند بحث هم به آن اشـاراتی داشـتیم، بخشـی از 
خواسـت مخاطـب هم در نسـبت بـا فعالیت گالری و هنرمند شـکل 
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می گیـرد. پـس شـاید مخاطـب گزینـه ای نباشـد کـه بخواهیـم در 
ابتـدای کار بـه آن فکر کنیم. وادی هنر گسـترده اسـت و اگر چیزی 
در ایـن وادی جـای گرفتـه، حتماً مخاطبانی داشـته اسـت. در انتها 
مایلـم بـه این نکتـه هم اشـاره کنم که طیـف مختلفـی از گالری ها 
در فضـای تجسـمی وجـود دارد کـه عـاوه بـر اینکـه مخاطبـان را 
بـا طیف هـای مختلـف آثـار آشـنا می کنـد، قـدرت انتخـاب را بـه 

می دهد. مخاطـب 

بیـن  اتفاقـات  و  کوویـد  بیمـاری  به نظرتـان  امیربیگـی: 
سـال های 1۳۹۸ تـا 1۴۰۰، چقـدر بر روی گالـری و ارتباطش 
بـا مخاطـب تأثیـر گذاشـت؟ شـما بـا چـه راهـکاری این 

ارتبـاط را از سـر گرفته ایـد؟

راسـتی: از آنجایـی کـه شـروع کار در گالـری شـریف بـا اوج این 
همه گیـری مصـادف شـد و طبیعتـاً بـر میـزان بازدیدکننده هـای 

گالـری مؤثـر بـود، حـل ایـن موضـوع برای مـا خیلـی مهم بـود. ما 
گالـری نوپایـی بودیم و هم زمـان باید هم به شناسـاندن خودمان به 
فضـای هنـری فکـر می کردیم و هم بـا معضل کووید دسـت و پنجه 
نـرم می کردیـم. تجربـه قبلی مـن در هپتـا چیز خاصـی در اختیارم 
نمی گذاشـت کـه در ایـن زمینه راهگشـا باشـد. با وجـود کووید کار 
دشـوار بـود. از طرفی مسـئولیتی در قبال سـامتی بازدیدکنندگان 
و عزیزانمـان ایجـاد شـده بـود که باری روی دوشـمان می گذاشـت. 
در ایـن اوضـاع واقعـا کار خیلـی زیـادی هـم نمی شـد انجـام داد، 
و  کردیـم  را طولانی تـر  نمایشـگاه ها  بازدیـد  زمـان  مـا  مثـا  امـا 
افـراد می توانسـتند در فواصـل زمانـی مختلف بـرای بازدیـد بیایند. 
همچنیـن در دعوت نامه هـا قیـد می کردیـم یـا در صحبت هایمـان 
می گفتیـم کـه اگـر می  خواهیـد می توانیـد قبـل از آمدن بـه گالری 
تمـاس بگیریـد تـا در زمانی کـه گالری خلوت تر اسـت بـرای دیدن 
کارهـا بیاییـد و تأکیـد می کردیـم که حتمـا پروتکل های بهداشـتی 
را رعایـت کنیـد. سـعی کردیـم از قابلیت های سـایت و اینسـتاگرام 
گالری برای نشـان دادن بیشـتر آثار اسـتفاده کنیم. همچنین فضای 
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بـازی در پشـت بام گالـری فراهم کردیم کـه گفتگوها یـا برنامه های 
گروهـی در آنجـا انجام شـود. همـه این هـا راهکارهایی بودنـد که از 
دسـت ما برمی آمد. تابسـتان پیش در دوره ای که جهش دلتا فراگیر 
شـده بود، بـا اینکـه ما برنامه فشـرده ای هم داشـتیم اما گالـری را به 
مـدت یـک مـاه تعطیـل کردیـم؛ بـه ایـن خاطر کـه این شـرایط بر 
تعـداد بازدیدکننـدگان یا سـامت آن ها تأثیر می گذاشـت و این امر 
بـرای هنرمندی که چند سـال بـرای پروژه ای زحمت کشیده اسـت، 
خیلـی مطلـوب نبـود. بطورکلـی شـرایط کرونـا زمان بنـدی مـا را 
خیلـی بهـم ریخـت. بهرحـال امیـدوارم دیگـر ایـن اتفـاق رخ ندهد 

و اوضـاع بهتر شـود.

امیربیگـی: رابطـة یک مدیر گالـری را با مسـائل اجتماعی 
چگونـه تحلیـل می کنیـد؟ نقـش یـک مدیـر گالـری در 

مواجهـه بـا اجتمـاع )مخاطب( چیسـت؟

راسـتی: همه مـا فرزنـد زمانة خودمـان هسـتیم، بنابراین شـرایط 
اجتماعـی و سیاسـی و فرهنگـی و اقتصادی روی ما تأثیـر می گذارند. 
فکـر می کنـم ما نمی توانیـم از تأثیر این مـوارد فرار کنیـم و همه این 
مسـائل خـواه ناخـواه بـر ادراک ما مؤثرانـد. از طرفی مخاطـب ما هم 
در ایـن فضـا و با این مسـائل زندگی کـرده و شـرایط را درک می کند 
کـه ایـن موضـوع هم یکـی از نقطه هـای اتصال مـا و مخاطب اسـت. 
چـون بحـث هنـر و فرهنـگ هم در میـان اسـت، خیلی وقت هـا این 
انتظـار وجـود دارد کـه بازتابـی از این مسـائل در رویدادهـا، اتفاقات و 
برنامه هـای یـک گالـری و همینطـور در جریـان حضور یـک هنرمند 
هـم دیده شـود. ایـن فکر می توانـد توقع بجایی هم باشـد، امـا بازهم 
با توجه به همان شـرایط سیاسـی و اجتماعی کـه درموردش صحبت 
کردیم، برآورده شـدن این انتظار همیشـه هم امکان پذیر نیسـت. من 
بـه عنـوان یـک مخاطب هنـر و صرف نظـر از فعالیتـم در ایـن حوزه، 
همیشـه بـه دنبـال هنرمندانی بـوده ام که در آثارشـان چیـزی از این 
»معاصریـت« را داشـته باشـند. در شـریف هم گه گاه نمایشـگاه هایی 
داشـتیم کـه تحت تأثیـر شـرایط بوده انـد، نمونـه واضـح آن همـان 
اولین نمایشـگاه گالری »جنب سـینا اطهر« که در پاسـخ به پرسـش 
اول گفتـه شـد و یادبـودی بـود از کشـته شـدگان گمنـام کلینیـک 
سـینا اطهـر؛ درعین حـال بـر ایـن باور نیسـتم کـه این موضـوع باید 
مهم تریـن مسـئله مـا باشـد، چـون از یـک سـو  مـا بـا هنرمنـد کار 
می کنیـم و خیلـی وقت ها هنرمنـدان از درجات حساسـیت متفاوتی 
برخوردارنـد و واکنـش و تفسیرشـان از یـک موضوع و اتفـاق متفاوت 
اسـت، بنابرایـن ایـن موضـوع خیلـی وابسـته بـه هنرمنـد اسـت و از 
سـوی دیگـر محتـوای بخـش عمـده ای از هنـر دغدغه هـای انسـانی 
مـا، مثـل رنـج و سـاختن معنـا و تنهایـی و غیـره، اسـت و هنرمند با 

پرداختـن بـه این موضوعـات هم در مواجهـه ای با شـرایط زمانه خود 
می گیرد.  قـرار 

امیربیگـی: اگـر صادقانـه بخواهیـد پاسـخ دهیـد، از آغاز 
فعالیـت گالری، مخاطبان شـما کدام قشـر جامعه را شـامل 
می شـوند؟ آیـا علاقه ای به قشـر خاصی از مخاطبـان دارید؟

راسـتی: همیشـه مشـتاق بوده ام بدون هیچ نوع دسـته بندی، همه 
آدم هـا مخاطـب هنـر باشـند و بـرای این قضیه هـم هـرکاری بتوانم 
انجـام می دهـم. خیلـی  وقت هـا در شـرایط روزمـره کـه بـا دیگـران 
هـم کام می شـوم و پیـش می آید افراد متوجه شـغلم می شـوند، آنها 
را بـه گالـری دعـوت می کنـم کـه بیاینـد و آثـار را ببیننـد. یکـی از 
دلایلـش این اسـت که هنر راهی برای تنفس آدمی اسـت. دسـت کم 
چـون بـرای خـود من اینطـور بـوده، فکر می کنم شـاید ایـن موضوع 
درمـورد آدم هـای دیگـر هـم صـدق کنـد؛ اینکـه می توانـی زمانی را 
جـدای از زندگـی روزمره با خیالات و تصوراتـی دیگر در جهانی دیگر 
سـپری کنـی. نوعی آسـایش و آرامـش حضور، گفت وگویـی خاموش 
بـا خویـش؛ حتـی یـک خوشـی و لذت بصـری که بـا دیدن یـک اثر 
هنـری دریافـت می کنی یا از حضور در مکانی احسـاس خوشـایندی 
بـه تو دسـت می دهـد و این لحظه مهم اسـت. بنابراین مـن به عنوان 
یک مدیر گالری، قشـری را از قشـر دیگر متمایز نمی کنم، با این حال 
می دانم در هر فعالیتی وجود مخاطب حرفه ای همیشـه به پیشـرفت 
کمـک می کنـد یـا وجـود مخاطبی مثـل خریدار یـا مجموعـه دار که 
بتوانـد مسـئله اقتصادی هنرمند و گالری در نسـبت با آن اسـت.پس 
می تـوان گفـت برای همه گالری هـا ازجمله گالری ما، تمرکز بیشـتر، 
در جـذب مخاطب حرفه ای اسـت. یعنی اگـر بخواهیم تبلیغاتی انجام 
دهیـم بـه سـراغ رسـانه هایی می رویم که بـه طور تخصصـی در حوزه 
هنـر فعالیـت می کننـد و از رسـانه های عمومـی اسـتفاده نمی کنیم، 
بـا توجـه بـه امکانـات محـدود و معـدودی کـه داریـم، مجبوریـم که 
ایـن هدف گـذاری را انجـام دهیـم. در عین حال که همیشـه از وجود 
هرگونـه مخاطبی اسـتقبال می کنیـم و می خواهیم تعـداد مخاطبان 

شود. بیشتر 

امیربیگـی: فکـر می کنیـد اگـر مدیـر گالـری نبودیـد، 
مشـغول انجام چه کاری می شـدید؟ و چقـدر خودتان را 

هنـوز مخاطب هنـر می دانسـتید؟

راسـتی: هنر همیشـه برای من جذاب و رازآلـود و معنابخش بوده 
و آن چه پیشـتر در فلسـفه می جسـتم اکنـون در هنر بـه دنبال آنم. 

گفــــت و گـــو بـــا مـــریـــم راســــتـــی
11۹



پیـش از فعالیـت حرفـه ای در وادی هنر نیز مخاطـب جدی آن بودم 
و اگـر زمانـی در ایـن زمینـه کار نکنـم، بـاز هم مخاطـب آن خواهم 
بـود. فکـر می کنـم این موضـوع برای همـه آدم ها پیـش نمی آید که 
عاقه شـان بـا شغلشـان یکی باشـد کـه خوشـبختانه برای مـن این 
موهبـت وجـود داشـته اسـت. امـا در پاسـخ دقیق تـر به این سـوال 
بایـد بگویـم کـه در فلسـفه می مانـدم. بـرای مـن هنر و فلسـفه هر 
دو نجات بخـش بـوده اسـت. هـر دو بـه مهم ترین پرسـش جهان که 
پرسـش از شـناختن اسـت، پاسـخ می گوید. می دانم که این سـخن 
در تعارضـی آشـکار بـا دیـدگاه  افاطونـی اسـت کـه تـا مدت هـا در 
وادی فلسـفه سـایه ای بلنـد افکنـده بـود. امیـدوارم یـک روز بتوانیم 
بیشـتر در ایـن مـورد بـا هـم حـرف بزنیـم. چیـزی کـه بـرای مـن 

مهم تـر هر چیز اسـت شـناختن اسـت.

1.      Installation

2.      emerging artists

3.      Fine Arts

4.      Assistant

5.      Art director

6.      Marketing

7.      Presenting

8.     program  

9.     relativism  

10.     INTERACTIVE  

پی نوشت
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